
 
 

 

در گفتمان قرآنی بر مبنای  «انجام کار»شبکه معنایی 
یۀ   «نمونهپیش»نظر

  )نویسنده مسئول(یئمهرداد آقا

 عبدالرحیم شیخی دیزگاه

 چکیده
-ولهمق»شناختی است که از نتایج مبحث یکی از نظریات مهم در معناشناسیِ ، «نمونهپیش»نظریۀ 

یکی از از ابزارهای مؤثر معناشناختی را برای  توانشود. با استفاده از این نظریه میمحسوب می« بندی
های مختلف قرآن به دست آورد؛ طبق این نظریه هر واژه دارای یک المعنی در سیاقتحلیل واژگان قریب

ند کهای مختلف توسعه معنایی پیدا میای دارد که در یک شبکه یا سیاقنمونهحالت مرکزی است یا پیش
خست به ن، سازی الهیای در ارتباط است. برای دستیابی به مراد و مفهوممونهنو با آن معنای مرکزی و پیش

ها ژهای معنای مادی یا اصلی وانمونهبا معنای پیش، ای نیاز داریم سپس به شبکه معنایینمونهمعنای پیش
ا با ت نوشتار حاضر سعی دارد، آید. بر این اساسمعنای معنوی یا فرعی به دست می، و با شبکه معنایی

ه معنایی معنای کانونی انجام کار را در شبک، نمونه و با تکیه بر روش توصیفی  تحلیلیکاربست نظریه پیش
دهد که برای انجام کار در ساختار و ساختار منسجم  قرآنی استخراج کند. نتیجه این پژوهش نشان می

 ،ین سه واژه نه تنها به یک معنا نیستندبیشترین کاربرد را دارند. ا« صنع»و « عمل»، «فعل»قرآنی واژگان 
 سازیدر مفهوم« فعل»طورکلی واژۀ توان در جای یکدیگر به کاربرد؛ به ها را نمیکدام از آنبلکه هیچ

مین رود. به هکار میبه، یا سریع و گذرا و یا بدون نقشه و برنامه باشد، برای انجام کاری که کوچک، الهی
ی گذار اصلی برای انجام هر کارگیرد و یا تأثیرنجام کارش که سریع انجام میجهت خداوند برای توصیف ا

را رها  ترین کار خیرشتابند و کوچکبه خواست و اراده او بستگی دارد و یا کار مؤمنانی که در انجام کار می
به کاری که «لعم»کار برده است و واژۀ را به« فعل»واژۀ ، کنندکنند و زود موقعیت گناه را ترک مینمی

گاهی و با اختیار و با قصد و نیت باشد کند. به همین جهت جزاء دلالت می، مداوم و مستمر و با علم و آ
مداوم  گیرد که انجام دادنبختی ابدی انسان به کارهایی تعلق میبختی و یا نگونو پاداش الهی برای خوش

 ،انجام کاری که با مهارت و زیرکی انجام بگیردبرای « صنع»بیان شده است و واژۀ « عمل»ها با واژۀ آن
 .کنددلالت می
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 قدمهم

که هر طوریبه ، ای برای خود جایگاه دقیق و خاصی دارددر قرآن کریم هر واژه
برای آن جایگاه است که هیچ جایگزینی برای ترین واژه در جایگاه خود مناسبواژه 

ای در واژۀ دیگر تکرار شود و یا اشتراک توان آورد. هرگاه مصداق و دلالت واژهآن نمی
ام معنایی تصرفاً هم، معنایی داشته باشد و به اصطلاح معناشناسی ترادف باشد

 اهدافدلیلی بر احاطه داشتن همه جوانب و شرایط و ، بلکه بسط الفاظ، نیست
ای از نظرگاه همگان پوشیده باقی نماند و برداشت نادرستی از پیام الهی است تا نکته

 صورت نگیرد.
یر از آن ای غلفظی است که بتواند انسان را به معنای مراد برساند و واژه، لفظ دقیق

نباشد که در جایگاهش بتواند همان معنا را برساند. این همان چیزی است که نظم 
ای هایش با بالاترین درجۀ بلاغت بیانگر آن است که اگر کلمهسیاق و واژه قرآن با

 نتواند معنای آن را ایفاء کند.، دیگر یا مترادف آن جایگزین آن کلمه قرار گیرد
ظرف معناست و کشف رابطۀ الفاظ با معانی به درک و دریافت پیام منجر ، لفظ

دهنده کلام برای فهم اجزای تشکیل رو شناخت معنای دقیق الفاظ وایناز، شودمی
اند توزمانی می، درست معنا ضرورتی انکارناپذیر دارد و از جهت دیگر معنای لفظ

مورد ارزیابی قرار گیرد و گرنه صرفاً ، راهنمای انسان باشد که واژه در بافت متن
 رساند.برد و انسان را به مقصود اصلی نمیبررسی لغوی واژه راهی را پیش نمی

یابی و مطالعه معنا مانند یک نوع آدرس دادن و موقعیت، در شبکه معنایی 
( است. ما در واقع به دنبال فهم و تبیین موقعیت یک معنا topologyشناسی)مکان

خواهیم جایگاه و موقعیت یک معنا در شبکه معنایی زبان قرآن کریم هستیم؛ ما می
ریق یافتن پیوندهای این معنا با دیگر شبکه معنا پیدا کنیم و این کار از ط درونرا 

یم مواجه هست لذا ما در یک تحقیق معناشناسی با این مسئله، شودمعانی حاصل می
که این مفهوم با کدام مفاهیم همسایه و همنشین است و با کدام مفاهیم ارتباط 

یعنی بتوانیم پیوندهایش را تحلیل کنیم و عملًا یک نقشه پیش روی ، متداعی دارد
  بگذاریم تا بتواند به مراد الهی دسترسی داشته باشد. خودمانمخاطب 

« عمل»، «فعل»سازی انجام کار سه واژۀ بینیم که کارکرد و مفهومبر این اساس می
با  متناسب، شان به صورتی دقیقدر قرآن کریم با توجه به معانی خاص« صنع»و 
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گر ها را با یکدیتوانیم جای آنیای که نمبه گونه، سازی شده استسیاق آیات مفهوم
نی المعقریب، گونههر چند که باهم قرابت معنایی زیادی دارند. بدین، عوض کنیم

 ،با توجه به سیاق و بافت آیات از یکدیگر متمایز شده است. بنابراین، بودن واژگان
در  کهبل، صرفاً تفنّن خطاب نبوده، المعنی بودن این واژگانهدف قرآن از ذکر قریب

، ندکنشود که با دقتی بسیار ادای معنا میهای ظریفی دیده میها تفاوتمعانی آن
ترین شکل ادا نماید؛ شکی اش را به قویمعناییپس هر واژه وضع شده است تا سهم 

 نیست که این حکم بر تمام واژگان قرآنی منطبق است. 
بندی ما از ک حسی و مقولهبه ادرا، ها در ترکیبها و نحوه استعمال آنمعانی واژه

ن های موجود میاتوانایی تشخیص شباهت، بندیجهان بستگی دارد. مراد از مقوله
 هایی که به کارها است که تعبیرها و واژهای از افراد با آناشیاء و تشکیل مجموعه

 دهند.بندی ما را نشان میبریم ساختار مقولهمی
های توانیم شباهتاین است که می، هاهای اساسی ما انسانیکی از ویژگی

هایی ها را در مقولات یا مجموعهموجود میان اشیای پیرامون خود را بیابیم و آن
ه شناسیم کهایی خاص میبندی کنیم؛ ما این مجموعه ها را با ویژگیجداگانه دسته

 های آن مقولات هستند.در واقع اوصاف و ویژگی
اطلاعات ، کنیم و نقش فعال در آن داریممی از آنجایی که ما جهان را مشاهده

آوریم. تجربه ما از این جهان و دست میفراوانی از آن و اشیای پیرامون خود به
اطلاعاتی که از آن داریم در سرشت زبان ما انعکاس می یابد. بر این اساس اگر باور 

خن گفته شر سدر زبان قرآنش تجلی یافته و با همان زبان با ب، داشته باشیم خداوند
کلام  در تحلیل، توانیم با بهره جستن از ابزارهای تحلیل زبان بشرپس می، است

خدا سود بجوییم و به این مسئله ورود پیدا کنیم و ماهیت آن را در مورد واژگان قرآنی 
 ارزیابی و واکاوی کنیم.

 . سؤالات پژوهش1

 اند از:                                                                                          سؤالاتی که برای این پژوهش مطرح است عبارت
 نمونه چگونه ارزیابی می. حوزه معنایی گفتمان انجام کار بر اساس نظریه پیش1

 شود؟ 
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سازی الهی در انجام کار و مفهومچگونه به مراد ، . بر اساس شبکۀ معنایی2
 شود؟دستیابی حاصل می

 پیشینه پژوهش. 2

نامه پایان ،های فراوانی از قبیل کتابپژوهش، در زمینه معناشناسی و شبکۀ معنایی
و مقاله به صورت نظری و کاربردی نگاشته شده است که نشان دهنده اهمیت 

های اولیه به قرنها وضرورت پژوهش این موضوع است. سابقه این بحث
، جنیدانشمندان بسیاری همچون ابن، های آغازینگردد. از همان دورهبرمی

های راغب اصفهانی و سیوطی و... به بررسی، ابوهلال عسکری، جرجانی
هر چند که با نام علمی امروزی  اند؛معناشناختی در حیطه زبانشناسی پرداخته

 مطرح نبوده است.
در دوره معاصر نیز تألیفات و ، شناسی قرآن کریماندر حوزۀ معناشناسی و زب

ها که مرتبط با های متعددی صورت گرفته است که از جمله مهمترین آنپژوهش
 توان به چند مورد زیر اشاره کرد:این بحث است می

، حبه قلم حامد الصال، «التأویل اللغوی فی القرآن الکریم دراسة دلالیه»کتاب  -
کتاب نخست به نقش تأویل در معناشناسی پرداخته است؛ م(: این 2002حسین)

سپس به تبیین علم معناشناسی و نقش آن در فهم قرآن با استفاده از آرای دانشمندان 
 عصر حاضر و علماء گذشته پرداخته است. 

، «نمونه و شبکه شعایی در معناشناسی تقوا در قرآنکاربست نظریه پیش»مقاله  -
( به چاپ رسیده است. 1932فصلنامه ذهن) 66که در شماره  ،نوشته مریم نیلی پور

نمونه تقوا همان حفظ خطر و این مقاله به این نتیجه رسیده است که معنای پیش
 نگاهداری نفس از طغیان است.

کند که انسان همواره محتاج ارتباط با شبکۀ شعایی معنای تقوا دلالت بر این می
 د. خداست و غیر از او پناهگاهی ندار

نوشتۀ  «قرآنی در کاربردهای« عمل»و « فعل»شناسی مفهوم»مقالۀ  -
های معاصر فارسی قرآن ترجمه شناختیکه در همایش ملی نقد زبان، عسگربابازاده
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« فعل»(منتشر شده است. این مقاله بیشتر کاربرد صرفی واژگان 1931کریم)
 را در قرآن بررسی کرده است.«عمل»و

، میدان معناشناسی امر«)کاربرد نظریه شبکه معنایی در مطالعات قرآنی»مقالۀ  -
 ،شماره دوم دوفصلناهه علمی چاپ شده در، مشیت( نوشته فاطمه حسینی، اراده

 ( است.1931پژوهشی پژوهشناهه تفسیر و زبان قرآن)
های ها و ارادهنقطه آغاز مشیّت« أمر» این مقاله به این نتیجه رسیده است که 

ظرف « مشیّت»، رودها به شمار میخداوند و محور مدیریت و اتصال آن
 ،قطعی نیست« مشیّت»در نظام « أمر»گاهلیکن هیچ، در هستی است« أمر»تجلی

 رود. برای امر قطعی خدا به کار می« اراده»که درحالی
 های قبلی این است که بازنمایی تفاوت ایننسبت به پژوهش، مزیت این پژوهش

 واژگان در سیاق و گفتمان قرآنی برای دستیابی به مراد الهی است. 

 . مبانی نظری پژوهش3

شود که در علم معناشناسی در تحلیل در اینجا مفاهیم و مبانی نظری تبیین می
، «فعل»ها در تحلیل معنایی واژگان معنا مطرح است و در این  پژوهش از آن

 استفاده شده است.« صنع»و « عمل»

 . شبکۀ معنایی1 .3

های پذیری معنایی است؛ یعنی در سیاقانعطاف، های مهم زبانیکی از پدیده
 بخش خاصی از اطلاعات مرتبط برجسته شوند.، مختلف

ها موجب شده است که پذیری معنا وارتباط معانی گوناگون واژهانعطاف
که یک این شبای درنظر بگیرند. در شناسان شناختی معنا را به صورت شبکهزبان

معنای مرکزی وجود دارد که دیگر معانی پیرامون آن معنای مرکزی شکل 
 (1930:912، نیاگیرند.)قائمیمی
ای کلی از کلماتی که دارای پیوستگی و ارتباط هستند به عبارت دیگر به مجموعه 

 که از طریق، شودشبکه معنایی گفته می، اندو در یک الگوی معنادار مرتب شده
المعنی هستند و یا روابط همنشینی شود که قریبانی حاصل میواژگ
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( هدف شبکه معنایی گردآوری همه واژگانی است که 22 :1961، دارند.)ایزوتسو
به حوزه مشخصی اختصاص دارند و کشف رابطه یکی با دیگری نیز رابطه عام و 

 ( ۲۷: 1916، فراگیر است.)مختار عمر
انباشته  «حافظه معنایی»ستوار است که مفاهیم در شبکه معنایی بر پایه این فرض ا

یعنی معانی را که در شبکه ، واژگان ذهنی هستند، شوند؛ مراد از حافظه معناییمی
شوند.)اوانز و شوند و در حافظه بلند مدت معنایی ذخیره میمعنایی حاصل می

 (999: 2006، گرین
لفظ فقط یک معنا وجود برای هر »توان گفت که در شبکه معنایی هر زبانی می

باید آن را در سیر تحولات تاریخی یا ، دارد و اگر یک لفظ چندین معنا داشته باشد
زیرا یک لفظ در طول حیات خود و ، تحولات دلالی و یا اسباب دیگر جستجو کرد

 ،کاربرد آن نزد افراد یک زبان تغییرات گوناکونی را در خود داشته است و این تغییرات
 ( 4: 1913، پرچم«.)آوردلفی برای یک لفظ پدید میمعانی مخت

ای که چند معنا دارد نقش اساسی دارد؛ به عبارت گاهی سیاق در تعیین معنای واژه
دو نوع کارکرد سیاق را باید از هم جدا کرد؛ یکی تعیین معنای مورد نظر از ، دیگر

-به طور دقیق نمی، امو دیگری رفع ابهام از آن. در مورد ابه، میان معانی ممکن واژه

یعنی خارج از سیاق با ، کند و مدلول آن چیستدانیم واژه بر چه چیزی صدق می
طرف  شویم که سیاق موارد ابهام را بررو میاحتمالات بسیاری روبه

 (   922: 1930، نیا)قائمی.کندمی

 نمونه نظریه پیش .2. 3

وی که نخستین بار از س بندی استای در باب نحوه مقولهنظریه، نمونهنظریه پیش
 هایای از یافتهبرای تبیین پاره، راش و همکارانش، روانشناسِ شناختی مشهور
نیم کما وجوه تشابه و تفاوت اشیاء را بررسی می، بندیتجربی مطرح شد. در مقوله

، گونههای جهان خارج را در محیطی آشوبپدیده، بندیکه بدون توانمندی مقوله
  (213: 1930، نیا.)قائمییابیممی سردرگم
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در سرشت زبان ما انعکاس ، تجربه ما از این جهان و اطلاعاتی که از آن داریم
ا را نشان بندی مساختار مقوله، بریمکار مییابد؛ در نتیجه تعابیر و واژگانی که بهمی
 (14: 1932، دهد.)مختاری و رضاییمی

مفهومی ، ترین اعضای یك خانوادهزیها را معانی مرکزی یا مرکنمونهپیش
های مشترك اعضای یك مقوله خاص و کمترین دانند که بیشترین ویژگیمی

 ها را دارند. های مشترك با دیگر مقولهخصیصه
را در نظر گرفت. میوه مفهومی دارد که انسان « میوه»توان مقوله در این مورد می

 را برایش« و گیاهی درختآبدار و خوراکی دار شیرین و بخشِ دانه»های غالباً مؤلفه
، ینشود. بنابراگفته می« میوه»نمونه پیش، هاقائل است. به مجموع این خصیصه

ه شان بهایموز یا لیمو بر حسب خصیصه، توت فرنگی، مفاهیمی مانند سیب
، تهپس ،شان با الفاظی نظیر نارگیلهایی که مفهومترند و میوهنزدیك« میوه»نمونه پیش

ن از ای، بر اساس اصل شعاعیت، کنندزیتون و... به ذهن تبادر می، نخودفرنگی
 (  939: 1939، نمونه دورترند.)گیررتسپیش

های قرآنی نقشی مهمی دارند که بر اساس استفاده از مقولات در فهم عبارت
ر زیدر دو عبارت قرآنی « رجل»کند. مثلًا واژههدف و مراد الهی را تعیین می، سیاق

 شود:بندی چنین تبیین میبر اساس مقوله
 (20.) قصص:و جاء رجلٌ مِن أقصی المدینة یسعیـ 
 (20.)یس:و جاء مِن أقصی المدینة رجلٌ یسعیـ 

یرد. گتعریف و تنکیر بر اساس موقعیت گوینده یا مخاطب در کانون توجه قرار می
 ،یا مخاطبش قرار نداردگوینده در جایی که چیزی یا کسی در قلمرو معرفت خود 

آن را ، آن را مجهول یا نکره می آورد و اگر آن چیز یا شخص در آن قلمرو قرار گیرد
به « رجل»دهد. در هر دو آیه واژۀ به صورت معلوم یا معرفه در کانون توجه قرار می

تردید نکره بودن این اسم بدین معنا نیست بی، عنوان فاعل به صورت نکره آمده است
مرو قل، بلکه در آیۀ اول، رد مورد نظر برای گوینده پیام)خدا( ناشناخته استکه ف

شده  بیان، معرفتی برای حضرت موسی و در آیۀ دوم قلمرو معرفتی نسبت به قوم
 است.
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این تصویر از مرد مورد نظر در دو آیه به خاطر اهداف متفاوت صورت گرفته  
این  «مِن أقصی المدینة»رد. در آیه اول است و در هر دو سیاق بار معنایی متفاوتی دا

نشین شهر و گمنام هم دهد  که حضرت موسی در میان افراد حاشیهنکته را نشان می
دهد که برخی از کسانی که در دوردست زندگی نشان می، طرفدارانی دارد. در آیه دوم

گاهی بیشتری داشتند.، کردندمی  نسبت به ماهیت دعوت رسولان آ
سازی خاصی از عنصرهای تبیین کنیم که هر تعبیر زبانی صحنهتوانیم می 

موقعیت مورد نظر را بیان کرده است. اگر به صورت معرفه یعنی نام آن شخص بیان 
توانستیم نتیجه بگیریم که حضرت موسی در میان افراد ناشناس و نمی، شدمی

ه د. در این صحنطرفدارانی داشته باش، ها برای وی معلوم نبودکسانی که هویت آن
تیم توانسشود و اهمیت می یابد و در آیه دوم نمیناشناس بودن شخص برجسته می

به این نتیجه برسیم که دعوت رسولان در میان افراد گمنام و کسانی که در متن نزاع 
ود و شتأثیر داشته است. در این صحنه دور آمدن برجسته می، ها نبودندقوم با آن

نتیجه درجه تخصیص و تعمیم تابع هدف آیه است و از آنجایی  اهمیت می یابد. در
نامی از آن به میان نیامده ، که هدف آیه با مجهول ماندن شخص متناسب است

برخی از عنصرها ، سازی که کارگردان اصلی خود گوینده استاست. در این صحنه
 ا دورتررا مقدم صحنه؛ یعنی جلوی دید مخاطب در کانون توجه پر رنگ و برخی ر

دهد. در چنین قرار می، تر رنگولی کم، از دید مخاطب هرچند در کانون توجه است
 گیرند. الشعاع عنصرهای پررنگ قرار میرنگ تحتموقعیتی عنصر کم

 . بازنمایی انجام کار در قرآن کریم4

 «فعل».تبارشناسی واژه 1. 4

ی شتن و تحقق بخشیدن کارتأثیرگذا، اجرا کردن، به معنای انجام دادن« فعل»واژۀ 
د و کنحال یا آینده دلالت می، ای بر حالت یا وقوع امری در گذشتهاین کلمه .است

 ماده فعل(، )دهخدا.گیرددر مقابل قول و قوه قرار می
شدت عبور دادن یا گذراندن چیزی از چیز  یعنی به«فعل»گوید: حسن جبل می 

ا حمل ی، ز دیگر)قطع کردن یا جداکردنشدت مخلوط کردن چیزی با چیدیگر؛ یا به 
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تغییر دادن چیزی یا ایجاد کردن آن؛ ، یا به حرکت درآوردن چیزی که سنگین باشد(
دهند تا چوبی یا زمینی را دسته چوبی قرار می، طوری که برای تبر یا تیشههمان

 «.و القدومبالفأس  یفعل»شود: می بشکافند گفته
بلکه خود آفریدن ، نه اینکه در عرض و جوهر باشدایجادی است از عدم « فعل»

جوهر است؛ سپس در مورد هر تلاشی که برای انجام دادن کاری نیروی  و ایجاد
عمومیت پیدا کرده است و یا ، مضاعف بخواهد و یا تحمل کردن آن با مشقت باشد

ن سگویند.)حمی« فعل»مهارت پیدا کردن یا داشتن نیرو و انجام چیزی با جدیت را 
 (1632/ 9: م2010، جبل

به لحاظ نسبت انجام کار به ، همان ایجاد عمل است« فعل»گوید:مصطفوی می
گویند. هر گاه جهت وقوع در خارج « فعل»اش و صادر شدنش از آن را انجام دهنده

شود و از جایی که خود فعل ایجاد عمل است و وقوع در خود گفته می« عمل»باشد 
چون مدح و ذم تابع خصوصیتی است ، شودتوصیف نمیفعل است به مدح و ذم 

ود: ش؛ پس گفته نمی«فلیعمل عملًا صالحاً » که متعلق به عمل خارجی است مانند
 (126: 1960، )مصطفوی.«فلیفعل فعلًا صالحاً »

یعنی انجام دادن هر کاری از روی قصد و نیت یا ، «نمونهپیش»در « فعل»معنای 
گ، بدون هدف باشد و یا به ، جاناز جاندار یا بی، اهی یا نادانستهاز روی علم و آ

معنای ایجاد چیزی یا تغییر دادن چیزی که با قدرت مضاعف باشد. به عبارت دیگر 
 کانون توجه به جهت فاعل یعنی انجام دهنده کار است.« فعل»در

 « عمل». تبارشناسی واژه2. 4

 مبالغه، ی و کوشش کردنسع، انجام دادن و ساختن، یعنی کار کردن« عمل»واژۀ 
و کاری است که از روی دوربینی و عاقبت اندیشی و ، نمودن در رنج و آزار کسی

 تفکر و تجربه و آزمایش انجام گیرد.
« عمل»به کار بردن اعضای بدن در اجرای احکام الهی به طور مداوم را 

 ماده عمل(، )دهخدا.گویندمی
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 «عمل»هدفمند از جانداری انجام بگیرد هر فعلی که »گوید: راغب اصفهانی می
زیرا کاری که به حیوانات و یا ، تر استخاص« فعل» از « عمل»شود و گفته می

 :ماده عمل(                  2006، اصفهانی«.)شودگفته می«فعل»جمادات ارتباط داشته باشد

 گوید: مصطفوی می 
، شودیا نقل چیزی میتلاش مادّی است که منجر به ایجاد یا تهیه « عمل»

کند و کاری است که در خارج آشکار ای را درست میمانند آهنگری که نیزه
به خاطر اینکه تمام کسب خیرها و ، گیردشود و در شأن و مقام سبقت میمی

های باطنی است. از جهت صدور و اظهارات خارجی به اقتضای حالت
جهت انتساب به وقوع و تحقق  شود و ازشأن بر آن اطلاق می، انتساب به فاعل

همراه با ، کار اختیاری، «عمل»شود. علاوه بر اینگفته می«عمل»خارجی
چون داشتن اختیار از ، شودکه از انسان یا جنّ حاصل میعلم و تفکر است 

                                                               (                                                 ۷۲6: 0631، مصطفوی)آثار قدرت و توانایی آن دو است.

کسانی « عاملین»گویند و به حرفه و شغل می« عمل»گوید:فیروزآبادی می
کات آوری زدر جمعها متولیان مؤسسه خیریه و یا کارگزارانی باشند که هستند که آن

در آیه « عمل»د و معنیکننکوشند و آن را از مالداران دریافت میو صدقات می
ها کسانی هستند که در ( سعی و خدمت است و آن60توبه:) علیها والعاملین

 کنند.جمع آوری زکات احشام سعی و تلاش می
یعنی کسانی که ، در این مقام به اصل معنا از تمکّن دلالت دارد« علی»حرف 

شقّت زیادی دهند و پیکی است که در این راه متحمّل معملی قوی انجام می
 (1096: 1412، شود.)فیروزآبادیمی

، «عمل»شود چنین است: نمونه حاصل میدر پیش« عمل»آنچه از معنای 
گاهی و قصد ونیت انجام می گیرد و مجموعه کارهایی است که از روی علم و آ

کاری ، شود. همچنین عملکاری است که فقط از روی اختیار و اراده حاصل می
فرسایی انجام گیرد و کاری است که نمود و مشقت و طاقتاست که با سختی 

ری آن به سبب تأثیرپذی، بیرونی دارد؛ تأثیری را که فاعل برای انجام دادن کاری دارد
خود عمل یعنی کار انجام شده در « عمل»در، کار یا فعل است نه صرفاً تأثیر فاعل

 نه انجام دهنده آن.، کانون توجه است
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 «صنع»واژه تبارشناسی  .3. 4

یی نیکو، نیکو پرورش دادن، آفریدن، ساختن چیزی، کار، یعنی کردار« صنع»
 ،نیکو تیمار کردن.)دهخدا، جای گرد آمدن آب باران، با سیخ بریان کردن، کردن

 ماده صنع( 
کار بردن مهارت و به معنای انجام کار همراه با به« صُنع»گوید مصطفوی می

فعل محسوب ، هر صنعی، بنابراین (921/ 9ان: هم، دقت است.)مصطفوی رعایت
ولی هر فعلی صنع نیست. ضمن اینکه صنع مخصوص صاحبان عقل و ، شودمی

 ( 941/ 6همان: شود.)اندیشه است و به کارهای حیوانات صنع گفته نمی
انجام دادن کاری بر اساس علم به مقصد است به « صنع»گوید:عسکری می

چرا که  ،شودولی به تاجر صانع گفته نمی، شودفته میصانع گ، همین خاطر به نجار
ا داند حال بولی تاجر نمی، نجار علم به نتیجه کار واسباب و وسایلی کارش دارد

یعنی عملش اقتضای علم به سر انجام ، کند یا زیاناین تجارت در معامله سود می
 (192: 1412، کارش را ندارد.)عسکری

بر کاری « صنع» آید چنین است:به دست می در لغت« صنع»آنچه از معنای 
ش اکند که با مهارت و تجربه و با علم و دانش باشد که مقصد و نتیجهدلالت می

 مشخص باشد.  
 صنع( نشان، عمل، تبارشناسی این واژگان)فعل، نمونهبر اساس نظریه پیش

دلالت دهد که ساختارنخستین این واژگان کارکردی مادی داشته و بر اموری می
کند که در برانجام کاری دلالت می« فعل»دارند که محسوس و ملموس باشد؛ 

گاهی و « عمل»کمترین زمان انجام بگیرد و دوام نداشته باشد؛  کاری که با علم و آ
که با  کنددلالت بر کاری می«  صنع»اختیار انجام بگیرد و استمرار داشته باشد؛ 

 گیریم:جه میمهارت و زیرکی انجام بگیرد. پس نتی

 عمل و فعل است.  ، . هر صنعی1

            
 صنع نیست.                                      ، . هر عملی2
 فعل است.، . هر عملی9

اخص
صنع

عام
عمل

اعم
فعل
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 عمل نیست.، . هر فعلی4
 «صنع»و « عمل»، «فعل».وجوه اشتراک 4

ی متعددی بررسآید که الفاظ را از جوانب دست میزمانی به ، وجوه اشتراک الفاظ
ه شود تا اینکه در بافت جملکنیم؛ که این بررسی از آغاز پیدایش کلمات شروع می

های متفاوت های متفاوت و موقعیتگیرد و بافت جمله هم بر اساس دورهقرار می
 شود.بررسی می

وضع الفاظ در قرآن کریم به خاطر هدف است؛ یعنی به کارگیری یك لفظ در 
گیرد که آنچه از معنا یا مفهوم نیاز از آن جهت صورت مییك معنا یا مفهوم 

بیان گردد. شرط لازم برای رسیدن به معنای مطلوب به وسیله امکانات ، است
لغوی فراهم می شود و متعهد شدن به اصول لغوی از لحاظ صوتی و صرفی 
و نحوی و بلاغی و دلالی بر اساس وضع ثابت لغوی است که عدول کردن از 

اهداف دلالی است که مقام یا سیاقی که کلمه برای آن وضع شده و  آن برای
، ندکهای متفاوت دلالی که آن را اقتضا میرسیدن به معنای مراد که به شکل

 (0۲3: ۷113، گیرد.)خضر الدوریصورت می

بر اساس معنا به اصل واحدی « عمل»و « فعل»واژۀ توان گفت دو به عبارتی می
ابط اشتقاقی یا وظایف صرفی هر دو واژه به طور دائمی است منتسب هستند که رو

ولی تنها ، کندهایی هستند که معنای هر دو واژه را آشکار میو دارای قواعد و صیغه
است؛ « عین»حرف ، دارد« عمل»و«فعل»با دو واژه« صنع»اشتراکی که واژه 

در « ع»ف وجود دارد این است که حر« صنع»و « عمل»، «فعل»استقرائی که در 
-راه یکی از، ها است؛ اشتقاقهر سه واژه مشترک است که بیانگر نوعی اشتقاق آن

: 2012، )علی نعمةهای دلالی را شناخت.توان به وسیله آن فرقهایی است که می
20) 

شوند و ها از هم جدا میلب، ای است که هنگام تلفظبه گونه« فاء»تلفظ حرف
بر  طور کلیشوند نیز چنین هستند؛ یعنی به ع میشرو« فاء»هایی که با حرفواژه

، «فلق»مانند ، کنندگشوده شدن و شکافته شدن دلالت می، معنای جدا شدن
 و....« فجر»، «فطر»
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، خوردنبه طور کلی بر معنای گره، شوندشروع می« ع»هایی که با حرف واژه
 ،«عقد»مانند  ،کننددلالت می، شدنشدن و جمعمایل، شدنپیچیده، شدنبسته

، کندداشتن و چسبیدن دلالت میبر نگه، «ل»و... ؛ اما حرف « عقر»، «علق»
، «لبث»مانند ، چسبدزبان به سقف بالای دهان می، طوری که برای تلفظ آنهمان

 و... .« لصق»، «لبد»
را برای « ل»است و در زبان عربی « ل»های حرف خاصیت چسبیدن از ویژگی

: 1331، و... .)عباس« لکم»، «لی»، «له»مانند ، گیرندکار می نسبت و تملک به
290                       ) 

-شوند و واژهها جمع میلب، ای است که هنگام تلفظبه گونه« ص»تلفظ حرف

انند م، کندشوند به طور کلی به شدت و قوت دلالت میشروع می« ص»هایی که با 
 و... .« صاخ»، «صرخ»، «صبر»

-در زبان عربی مشهور به خاطر موسیقی صدایش که برای انسان دل« ص»حرف 

-است و همچنین درون انسان را صیقل می« صفیر شعوری»نشین است به حرف 

 (140کند.)همان:چون دلالت بر پاکی و صفا و صمیمت می، دهد
 توان چنین اظهار داشت که:با توجه به معنای لغوی کلمات می

ه کند که این امر بجایگاهی به جایگاه دیگر تغییر می های هر حرفی ازویژگی
طریقۀ نطق صدای هر حرف بستگی دارد. اگر حرفی در ابتدای کلمه با کلمه 

گر در ادارای اشتراک معنایی بیشتری است و ، دیگر اشتراک لفظی داشته باشد
ک ی، بنابراین، وسط و آخر کلمه باشد از اشتراکات کمتری برخوردار است

ی اند دارای معانر حسب موقعیت ریشه کلماتی که در ترکیب مشترکحرف ب
انتقال دلالت لفظ از دلالت ، مختلفی است. بر اساس نظریه تحول معنایی

نخست به صورت حسی ، حسّی به دلالت معنوی و بر عکس است. معانی
، انیسکنند.)و سپس به سمت معانی مجرد و انتزاعی تغییر پیدا می شروع شده

07۲3 :030 ) 

باید به اصل آن ، های قرآنی در تحول معنایی واژگانبرای یافتن معنای واژه
ها با معنای مجرد سپس مشتقات آن، پرداخت که نخست دارای معنای حسی بوده

ها لباس دینی و معنوی پوشانده است. اند که خداوند بلند مرتبه بر آندر آمیخته
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الفاظ برای نزدیک کردن معانی در کنار هم »باره چنین گفته است: جنی دراینابن
شوند و حروف برای رسیدن به معنای مراد به سمت معنی مقصود رانده چیده می

 (261: 1322، ابن جنی«.)شوندمی
ی فراهم اچوبی برای تیشه ایتوان گفت: دستهمی «فعل»در تبیین معنای حسی

توان گفت می«عمل»افتن و درکردن و با فشار در آن قراردادن و با آن زمین را شک
صنعتگری که برای ساختن نیزه مراحل گوناگونی را به تدریج و با تلاش و سختی 

ند. کمهارت صنعتگر را بیان می« صنع»کند تا تبدیل به یک نیزه شود و درطی می
همان «فعل»با این تفاوت که ، بینیمتأثیر را می، بنابراین در وجوه اشتراک هر سه واژه

مؤثر است؛ یعنی اثر شکافتن از خود ، شکافدد تیشه را دارد که زمین را میکارکر
پذیری تأثیر« عمل»ولی در ، کندزمین باشد یا نباشد آن اثر را تیشه بر آن ایجاد می

یعنی این مواد این ، در مواد به کار گرفته شده در مراحل گوناگون در نیزه است
« صنع»شود و در ها نیزه ساخته میآنخاصیت و تأثیری پذیری را دارند که از 

تأثیرگذاری و تأثیرپذیری یکسان است و اگر این تأثیرپذیری در مواد به کار گرفته 
ن پس در ارتباط با تأثیر نسبت تیشه با شکافت، شدای ساخته نمینیزه، شده نبود

تیشه مهم است و نسبت مواد به کار گرفته شده در نیزه با آهنگر برای ، زمین
تأثیرگذاری « صنع»کار گرفته شده مهم است و برای واژه  مواد به، «عمل»اژهو

کار و ندۀ کن، «فعل»صنعتگر و تأثیرپذیری مواد نیزه هر دو مهم است. به عبارتی در 
 مهارت انجام کار مورد توجه است.     « صنع»مراحل انجام کار و در « عمل»در

دهد که برای شناخت نشان می، «صنع»و « عمل»، «فعل»های وجوه اشتراک واژه
ور ها که بر گرفته از امگیری اولیه آنطورکلی باید ساختار و شکلهای عربی بهواژه

 کند.آن را بررسی می، مورد پژوهش قرار داد که اصول لغوی، حسی است
پس لازم است برای ، کندمعنای لغوی این واژگان بر معانی گوناگون دلالت می

ها ها را بر اساس چینش و بافت و ترکیب و موقعیت آنواژه، نای اصلیرسیدن به مع
امکان دارد که اشتراک معنایی ، ای که دارای اشتراک لفظی استبررسی کرد. واژه

 ند.کنیز داشته باشد و این بافت وموقعیت است که معنای دقیق واژه را تبیین می
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 «صنع»و « عمل»، «فعل»: وجوه اشتراک 1جدول شماره

 صنع عمل فعل
کننده کار)مؤثر( در کانون 

 توجه است
انجام کار)تأثیر پذیر( در 

 کانون توجه است
هم انجام دهنده)مؤثر( و 
هم انجام کار)تأثیر پذیر( 

 در کانون توجه است
 

 «صنع»و « عمل»، «فعل». شبکه معنایی 5

ی میان معنایفاصله ، نکته مهم در نظریه شبکه معنایی این است که در این دیدگاه
ها در ذهن در ارتباط مستقیم قرار دارند. این بدان معنی است دو مفهوم با جایگاه آن

در  ،که هر چه مفهوم در روابط سلسله مراتبی از یکدیگر فاصله بیشتری داشته باشند
 ذهن نیز به همان نسبت دورتر از یکدیگر قرار دارند.

تمایز  بلکه میزان، شودیی پرداخته میهای معنادر شبکه معنایی نه تنها به شباهت
 معنایی دو واژه نیز حائز اهمیت است.

معناشناسی الفاظ در فهم صحیح متن از اهمیت خاصی برخوردار بوده و غفلت 
، ترین رویکردهای معناشناسیاز جمله مهماز آن موجب بدفهمی متن خواهد شد. 

شناسی به چگونگی ( و توجه به بافت است. ریشهEtymologyشناسی)ریشه
ینده به بررسی مراد گو، پیدایش لغت و تطور و تحول معانی الفاظ توجه دارد و بافت

 پردازد.با توجه به قرائن لفظی و معنوی می
های این ها و سببهای تحول معنایی مربوط به آن و علتمعانی الفاظ و پدیده
های زبانشناسی پژوهشرود که امروزه در شمار میهایی به تحول یکی از موضوع

نزد پژوهشگران از بیشترین موقعیت و اعتبار برخوردار است. این موضوع یکی از 
اما خود به علم مستقلی تبدیل شد که امروزه ، آمدشمار میبه « اللغةفقه »های شاخه

 ،شناخته شده است که درباره معانی واژگان« معناشناسی»یا « علم معانی واژگان»به 
های آن ها و علتجلوه، تحول معنایی، رابطه میان لفظ و معنا، های آنریشهانواع و 

 (29: 1930، کند.)حامد الصالحو قوانین و قواعد تابع آن بحث می
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ر را در امو« صنع»و « عمل»، «فعل»توان تفاوت شبکه معنایی بر این اساس می
 ذیل خلاصه کرد:

ا ب، در لفظ وجود دارد« نعص»و « عمل»، «فعل»تفاوت لفظی: فرقی که بین 
ای شود. در وجوه اشتراک بیان شد واژهمشخص می« ص»و « ع»و « ف»حروف 

بر شکافتن و نفوذ در دل اشیاء و مواد و ایجاد تغییر و ، شروع شود« ف»که با حرف 
کند. این شکافتن و ایجاد تحول با قدرت و نیروی ویژه ها دلالت میتحول در آن

شود که منجر به ایجاد جمع می«ع»قوت و نیرو با بودن حرف شود. اینایجاد می
 شود.کردن)تأثیرگذاری( می

زی این است که چی، تواند با آن در ارتباط باشدمی« ف»خاصیت دیگری که حرف 
که «فرّ »مانند لفظ، با قوت و نیرو انجام گیرد و سرعت و شتاب نیز در آن دخیل باشد

قصود از بیان این ارتباط این است که کارهایی که کند. مدلالت بر فرار و شتاب می
و  ای هستند نه با دوامکارهای گذرا و لحظه، شودبیان می« فعل»ها با انجام آن

 (     290: 1331، مستمر.)عباس
معنای جمع شدن دارد و ، در جایگاه نخست واقع شده« عمل»که در « ع»حرف 

طور مستمر و کند که انسان بههایی میکوششها  و ای از تلاشدلالت بر مجموعه
گاهی و قصد و نیت و عاقبت  گیرد تا تولید مهمیاندیشی پی میمداوم و با علم و آ

 را بیافریند.
شود که انسان به فعالیت مستمر مشغول شود و با این اتفاق زمانی حاصل می

یدن همراه کشرنج ، مشقت و سختی تلاش کند و هدفش تولید باشد. به عبارتی عمل
 قیام به، انسان با هدف معین، با سختی و درد روحی و جسمی است که در خلال آن

شود امکان ندارد که در هایی که انسان در عمل متحمل میرنج کند.چیزی می
ینی داشته باید جایگز، شودکار گرفته می ارتباط با سود نباشد؛ یعنی تلاشی که به

 باشد.
دلالت بر شدت و قوت دارد؛ یعنی مجموع ، «صنع»بر سر « ص»آمدن حرف 

 شود.شوند و با مهارت منجر به تولید یا انجام کاری مینیرویی که جمع می
برگرفته از مبنای نظریه « صنع»و « عمل»، «فعل»این معانی برای واژگان 

 های حسی نزدیکمطالعه معنا در دل زندگی و راستای واقعیتای بود که نمونهپیش
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تفاوت کاربرد این واژگان را بر اساس شبکه معنایی ، با توجه به این، حاصل شد به آن
 شود: در گفتمان قرآنی به شرح زیر بیان می

مَا «فعل» در کاربرد واژه  الٌ لِّ كَ فَعَّ برای حق تعالی درقرآن کریم آمده است:)إِنَّ رَبَّ
 (16یرِید(.) بروج: 

بیان تعظیم است که این امر برای تحقق  نکره آمدن)فعّال( برای»گوید: کرخی می
دو ویژگی است؛ یکی تحقیق یورش بر دشمنان و دیگری بخشنده و آمرزنده بودن 

 ( 63/ 10: 1412، آلوسی«.)نسبت به دوستان
 یعنی با معارف، شودذکر می« سازی معرفتیزمینه»تعریف و تنکیر بامفهوم 

ی که چیزی یا کسی در قلمرو گوینده یا مخاطب سروکار دارند. گوینده در جای
و ، آوردآن را مجهول یا نکره می، واسطه معرفت خودش یا مخاطبش قرار نداردبی

آن را معلوم و یا معرفه ، اگر آن چیز یا شخص در آن قلمروقرار داشته باشد
 ( 211: 1932، نیاآورد.)قائمیمی

رنج و مشقت کشیدن « عمل»زیرا در واژه ، نیامده است« عمّال»در آیۀ مذکور واژه
همراه با سعی و تلاش مداوم و تکلیف است که همه این امور از خداوند بلند مرتبه 

یعنی اجرای بسیار جدی که نه سستی ، صیغه مبالغه است، «فعاّل»به دور است. 
پذیرد و نه تساهل؛ اجرای امری است که در کمترین زمان حتی کمتر از یک می

، زیرا وقتی خداوند اراده چیزی را داشته باشد، دگیرچشم بر نهادن انجام می
 (942 /9: 2010، حسن جبل).«کُنْ فَیکونُ » فرماید:می

دلالت بر « مفعولاً »( کلمه 11)مزمّل: وَکَانَ وعده مَفْعُولاً همچنین در آیۀ 
 ای استگیرد و وعدهکند که فوراً و با شدت تمام انجام میسرعت انجام امر الهی می

ریزی و تلاش و کوشش اندیشی و برنامهم گرفتن آن حتمی است و به چارهکه انجا
ه امری بلک، طاقت فرسا نیازی ندارد و تکلیفی نیست که به مرور زمان حاصل شود

 هذا قالوامن فَعَلَ . در آیۀ گیرداست که با قدرت تمام در یک لحظه انجام می
ا شکست و قومش از او در مورد ها رزمانی که ابراهیم بت (23نبیاء: )ابآلهتنا

یند: ، ها پرسیدندشکسته شدن بت من کسر یا من »قوم او به جای اینکه بگو
( آنان حیرت کردند و قادر 62/ 11: 1412، )آلوسی«مَن فعل؟»؟ گفتند:«حطم

ها با امتداد چون شکستن بت، به زبان بیاورند، نبودند آنچه بر سربتهایشان آمده بود
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لذا  ،نبود و فقط یک بار بود که با شدت و سرعت شکسته شدندو استمرار زمان 
 «.فعل؟ من»فرمود:

تِی فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْکَافِرِینو یا در آیۀ  در خطاب ( 13شعراء: )فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّ
ه کاستفاده شده است « فعل»از ، فرعون در قتل قبطیاز سوی  موسیقرار گرفتن 

، لوسیآکند؛ یعنی  فقط با یک سیلی یا مشت کشته شد.)می دلالت بر یک مرتبه
1412 :10/ 63) 

قتل را تصریح نکرده تا بترساند و ، وجود دارد« التی»در ابهامی که در موصول 
یا  «أنت فعلت فعلًا عظیماً »را برای تعظیم یعنی «فعل»صحنه را بزرگ نشان دهد و 

لت من أنت قت»برای ترساندن یعنی و یا « أنت فعلت هذا الفعل»برای تهویل یعنی 
  (141/ 11: 1420، )ابوحیانتکرار شده است.« کیف تجاسرت؟، افرادی

برای این کار هیچ  کند که موسیدلالت بر این می« فعل»بیان شدن کلمه 
نتوانست خود  بلکه امری غیر منتظره و ناگهانی بوده که موسی، ای نداشتهبرنامه

را کنترل کند و قتلی بود که در قبال آن مزد و پاداشی دریافت نکرده و همچنین دلالت 
اژه و در کاربرد و کند این کار با شدت و با قدرت تمام انجام گرفته استبر این می

( یعنی کشتی را 91)هود: .فُلْكَ بِأَعْینِنَا وَ وَحْینَاوَاصْنَعِ الْ  فرماید:می« صنع»
رعایت تناسب و اندازه با نهایت دقت و مهارت بساز؛ و د، تحت نظارت و کنترل ما

صنعتی دقیق است که خدا به ، هاهای زره در یقه و آستین و سایر قسمتحلقه
مْنَاهُ صَنْعَة لَبُوسٍ لَکُمْ لِتُحصِنَکُم مِن بَأسِکُم فَهَل أَنتم  فرمود: داوود وَعَلَّ

 (10)انبیاء: .شاکِرون

آموزش ابزار دفاعی)زره( است نه ابزار ، کته ظریفی که در این تعلیم وجود داردن
 (920:1930، تهاجمی همچون تیر و نیزه و....)بازرگان

 «فعل» کند کهدلالت بر این می« صنع»و « عمل»، «فعل»شبکه معنایی واژۀ 
ر تأثیرپذیری د« عمل»ولی در ، تأثیرگذاری از جانب فاعل یعنی انجام دهنده است

 گیرد.شکل می، شودیعنی چیزی که اثر فاعل در آن ظاهر می، فعل
نه صفت ، شودبه خدا نسبت داده می« فاعلیت»به خاطر همین صفت 

 چون که خدا ایجاد کننده و تأثیرگذار است نه تأثیرپذیر.، «عاملیت»
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، «عمل»، این دهنده یا کنندۀ کار در کانون توجه است. علاوه برانجام، «فعل»در 
ولی انجام هیچ کاری ، انجام دادن کاری است که معمولًا با مشقت و سختی  است

م کار به انجا«عمل»نسبت دادن واژه ، بنابراین، برای خداوند سختی و مشقتی ندارد
-بر مهارت و دقت در انجام کار دلالت می« صنع»خداوند متعال صحیح نیست؛ 

 کند.
 وجود دارد این« صنع»و « عمل»، «فعل»ایی که بین تفاوت معنایی: فرق معن .2

لفظ عامی است که برای چیزی که متصف به زیبایی یا نازیبایی و « فعل» است که 
یا با علم یا بدون علم  و با قصد و یا بدون قصد و به وسیله انسان یا حیوان یا جماد 

ود که فقط شفقط از چیزی صادر می« عمل»اما ، شودگفته می« فعل»حاصل شود
گاهی صورت بگیرد.  موجود زنده باشد و فقط با قصد و نیت و با علم و آ

کند که با نهایت دقت و با مهارت انجام شود و یا با دلالت بر کاری می« صنع»
 (41: 1911، )قرشیظرافت کاری ساخته شود.

همان ایجاد و آفرینش امر منقطع مفردی است که ، «فعل»گوید:اصفهانی می
طلاق ا« فعل»شود و دیگر به آن گفته می« عمل»، شود و اگر تکرار شودنمیتکرار 

 ،ریزی شده باشدو یا اینکه اتفاق منقطع و تلاش ناگهانی و غیر برنامه شودنمی
 ( 640ق:1412، گفته می شود.)اصفهانی«فعل»

ترک یا انجام دادن چیزی است؛ مثلًا اگر انسان کاری را « عمل»گوید:کفوی می
در واقع خودش یك نوع عمل است و عمل نسبت به افعال ، کند یا انجام بدهدترک 

ص اخلا، نیّت، قلبی و جوارحی شمولیت دارد؛ یعنی هم افعال قلبی مثل صداقت
مثل کارهایی که انسان با ، شودگیرد و هم شامل افعال جوارحی میو... را دربرمی

 دهد.قوت و نیروی جسمانی انجام می
امتداد و « عمل»کند؛ اول اینکه بازگو می« عمل»صیت را برای ایشان دو خصو

که استمرار و امتداد زمانی ندارد. خصوصیت « فعل»به خلاف ، استمرار زمانی دارد
که ممکن است « فعل»به خلاف، مقرون به تفکر و تدبر است« عمل»دوم اینکه 

ن موقع سخبدون تفکر و تدبر انجام شود؛ مثل پلك چشم وحرکت دادن دست به 
بلکه فعل اطلاق ، شودگفتن و... که به این گونه حرکات عمل اطلاق نمی

 (616: 1911، شود.)صفویمی
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 گوید:از لحاظ معنایی می« فعل»و « عمل»عسکری در مورد فرق بین 

شود: فلان یعمل الطین خزفاً و ایجاد اثر در چیزی است که گفته می« عمل»
عل شود: فلان یفاءً. برای این امور گفته نمییعمل الخوص زنبیلًا والأدیم سق

یز ایجاد یک چ« فعل»الطین خزفاً و یفعل الخوص زنبیلًا و الأدیم سقاءً. زیرا 
عبارت است از آنچه که « فعل»، نه ایجاد اثر در یک چیز. علاوه بر این، است

 بای از روی سبگیری شده و طرح و برنامهدر حالتی باشد که قبل از آن اندازه
بعد از طی مراحلی است که شامل ، یا غیر سبب نباشد. ساختن کوزه از گل

یجاد ا یعنی تبدیل حالتی به حالت دیگر است که صرفاً ، ایجاد اثر بر روی گل
 ( 6۲۲: 010۷، یک چیز نیست.)عسکری

فعل ماضی ، «ضرب»گوییم:زمان معین و محدود است پس وقتی می« فعل»
 «فعل أکل»محدود به ، «أکل»گوییم: است؛ و می« ضربفعل»است که محدود به 

را در آیات « عمل»و» فعل»است؛ اگر « ماضیأکل:عمل»گوییم که شود و نمیمی
 شوند.بینیم که از این معنی خارج نمیقرآن کریم بررسی کنیم می

 سازیممفهو گوید:می«فعل»و « عمل»سیوطی در مورد فرق معنایی بین 
 مانند:، چیزی است که دارای امتداد زمان است برای، «عمل»

 (19)سبأ: .ما یشاء له یعملونـ 
 (11.)یس: أَیدینا أَنعاماً فَهُم لَها مالِکونأَوَ لَم یَروا أنّا خَلَقنا لَهُم ممّا عَمِلَت ـ 

 ها و چهارپایان و محصولات کشاورزی با امتداد زمان است.زیرا خلق میوه
مقصود کارهایی است که پیوسته ، (22)بقره: لوا الصالحاتوعمیا در آیۀ 

 بار و یا به سرعت انجام گیرد.نه اینکه یک، گیردانجام می
ك مانند ، بدون امتداد زمان است، «فعل»سازی مفهوم  ألَم تَرَ کیفَ فَعَلَ ربُّ

، ودهها به آرامی و طول کشیدن زمان نب( زیرا هلاکت آن1 .)فیل:بِأَصحابِ الفیل
 بلکه خیلی سریع و در کمترین زمان صورت پذیرفته است.

( 20.)نحل:ویفعلون ما یؤمرون فرماید:در سرعت انجام کار فرشتگان نیز می
 کنند.فرمان الهی را اجرا می، یعنی در یک چشم برهم  زدن
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کاةِ  فرماید:سازی سرعت بخشیدن به کار خیر میدر مفهوم والذینَ هُم لِلزَّ
( مقصود این است که مؤمنان بدون اینکه سستی کنند به 4)مؤمنون: نفاعلو

 (942/ 2م: 1321، پردازند.)سیوطیسرعت به این کار می
لَ تظنُّ أن یفع، وَوجوهٌ یومئذٍ باسرةٌ در آیه « غیرجاندار»در دلالت « فعل»کاربرد 

 ،فقر)نیاز و حاجت(از ریشه « فاقِرَة»( قابل تبیین است؛ 22و24.)قیامة:بها فاقرةٌ 
شود که گویی ستون فقرات شخص را که برپادارنده به بلاهای سخت گفته می

سازد؛ وصف فقیر نیز از همین روی گیرش میشکند و مسکین و زمینمی، اوست
اطلاق شده است. خداوند حقایق معنوی را به نحو بدیع در قالب زبان مادی تبیین 

(؛ در این آیه 221: 1930، نیاآسان گردد)قائمیکند تا ظهور معنا برای انسان می
بیان شده است تا عذاب «یفعل»برای « غیر جاندار»به عنوان نائب فاعل « فاقرة »

 کمرشکن را فضاسازی کند. 
کُمْ در آیه « فعل»با« الخیر»نشین شدن واژه هم وَافْعَلُوا الْخَیرَ لَعَلَّ

دو برداشت را از آن فهمید؛یکی دلالت توان ( بیان شده که می11.)حج: تُفْلِحُون
ترین امر خیر که باید مورد و دیگری دلالت بر کوچک، بر سرعت انجام کار خیر

 توجه قرار گیرد.
مّ اع، دهد آنچه را که شامل تمام امور خیرخداوند بلندمرتبه به مؤمنان دستور می

قیر و کم و هیچ یک از آن امور خیر را تح، های واجب و مستحب استاز عبادت
 (226/ 9: 1414، نیشوکا)کوچک نشمارند.

ی از شد بسیارچنین برداشت می، «واعملوا الخیر»شد:اگر در آیۀ مذکور گفته می
ای و یا کوچک هستند در کانون توجه نیستند و ها لحظهامور خیر که انجام دادن آن

، ه استمرار استها تدریجی و باند که انجام دادن آنمؤمنان فقط به فرائضی مکلف
اعمال »همان، چون در قرآن به طور کلی اموری که به عنوان تکلیف بیان شده

« یرفعل خ»اما ، ها به استمرار و با تأیید ایمان استهستند که انجام دادن آن«صالح
پس هر خیری که انسان پیشاپیش به نزد ، کندزمینه را برای عمل صالح فراهم می

وما  همان طوری که خدا فرمود:، فعل خیر است فرستد همانپروردگارش می
 (212.)بقره: الله به علیم تفعلوا من خیر فإن

 فرماید:در شبکه معنایی می« صنع»در مورد کارکرد واژه 
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لِكَ أَزْکَیَٰ لَهُمْ إِنَّ  یحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذََٰ وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ لْمُؤْمِنِینَ یغُضُّ هَ خَبِ قُل لِّ رٌ یاللَّ
 (90.)نور: بِمَا یصْنَعُون

هَ یضِلُّ مَن فرماید: و در آیه دیگر می أَفَمَن زُیّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّ
هَ عَلِیمٌ بِمَا  یهْدِی مَن یشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَیهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّ یشَاءُ وَ

 (1.)فاطر: یصْنَعُون
از نظر اخلاقی کار بسیار سختی ، ها و حفظ شرمگاه از نامحرمفروبستن چشم

گا، کانه به این کار بپردازنداگر کسانی بخواهند با مهارت و زیر، است ه خداوند آ
 است.

نوعی خودفریبی است که معیار ارزشی را به ، دوم درباره از خود راضی بودن آیه
نیکو ، این صورت هر آنچه خود پسندددر ، کندتابع هوای نفس می، جای حق

ن بیند. میاهایش را زیبا و فسادش را اصلاح میکاریتا جایی که زشت، شماردمی
با یعلمون و یفعلون تفاوت ظریفی است؛ یصنعون که با صنعت و « یصنعون»فعل 

 شود که برای فریب مردم با ظاهریبه رفتاری گفته می، تصنع هنرمندانه توأم است
تصنع و تقدس ، شود. همچون ریا کاریو حق به جانب و هنرمندانه انجام می آراسته

اش به سرانجام و عاقبت انجام دهنده« صنع»علاوه بر این در ، دینظاهری دکانداران 
گاه است.)بازرگان  (920:1930، کار خودش آ

ای مربوط می شود که به به امر جزئی و لحظه، «فعل»توان گفت: می، بنابراین
ریزی و قصد نیت و دوام و استمرار بیشتر در برنامه« عمل»گیرد و رعت انجام میس

 کند.نمود پیدا می
ای و سرعت بخشیدن به کار را در کانون انجام کار لحظه« فعل»، به عبارت دیگر

انجام کار به صورت دائمی واستمرار داشتن در انجام ، «عمل»، دهدتوجه قرار می
 کند.هنرمندی و دقت در کار را بیان می مهارت و«صنع»و کند کار را بیان می

 تفاوت سیاقی .6

همان معنای کلمه در داخل ساختار و بافت جمله ، معنای سیاقی یا ساختاری 
زیرا الفاظ در فرهنگ لغت معانی زیادی دارند و زمانی که در سیاق و ساختار ، است

کند و از معانی ا مشخص میها رشوند آن سیاق معنای آنمشخصی قرار داده می
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های پس و پیش آن ها و جملهمعنای سیاقی فقط کلمه»سازد. مشترک رهایشان می
شود که در آن وارد شده و کتابی که آن بلکه شامل متنی می، گیردواژه را در برنمی

 (22ق: 1312، اولمان«.)متن را نیز در بر گرفته است
ظرفیت توسعه ابعاد معنایی ، فاد ظاهریفرازهای قرآنی علاوه بر دلالت بر م  

آیند را داراست و خداوند دیگری فراتر از معنایی که از ظواهر آیات به دست می
ای قرار داده که اقشار مختلف با سطوح فهم ساختار قرآن کریم را به گونه، متعال

 یهاوری از لایهتوانایی بهره، هر یک به فراخور استعداد وظرفیت خود، متفاوت
« فعل»( پس فهم ودرک فرق 9: 1934، معنایی آیات قرآن را داشته باشند)خطیبی

 شود.در آیات زیر بر اساس سیاق و بافت آیه حاصل می«عمل»و
ارکه این آیه مب، را فهمید« عمل»و« فعل»توان فرق می بهترین بافت موقعیتی که

ا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْ است:  یتْ کُلُّ نَفْسٍ مَّ  (10.)زمر: لَمُ بِمَا یفْعَلُونوَ وُفِّ
» بیان کرده نه بر مقیاس« عمل»خداوند بلندمرتبه پاداش بندگانش را بر مقیاس 

انی کند؛ یعنی کسخداوند بلندمرتبه پاداش هر کسی را به طور کامل عطاء می؛ «فعل
که کارهای خوب یا بد را به استمرار و امتداد و تکلیف و مشقت و توقع پاداش و 

شوند که همین شامل پاداش می، اندو نیت وعلم و اراده و برنامه انجام دادهقصد 
ةٍ خَیرًا یرَهُ  موضوع در آیه دیگر چنین بیان شده است:  وَمَن، فَمَن یعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ا یرَهُ  ةٍ شَرًّ  (1و1.)زلزال: یعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
، کندبر استمرار و دوام دلالت می از نظر معنا« عمل»علاوه بر اینکه خود واژه  

استفاده کرده که بر استمرار و تدریج « یعمل»خداوند بلند مرتبه هم از فعل مضارع
دلالت بر علم ، )وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا یفْعَلُون(فرماید:خداوند میاینکه کند. دلالت می

گاهی دارد و هیچ چیزیخداوند می از علم  کند که خداوند بر هر چیزی علم و آ
ماند و به تمامی کارها و افکار و خیالات و قصد و نیت انسان خداوند مخفی نمی

گاه است ترین کارهای انسان که در یک لحظه و کمتر از یک چشم حتی به کوچک، آ
با علم خدا همنشین شده تا « فعل»واژه ، گیرد داناست. بنابراینبرهم زدن انجام می

و هو أعلم بما »فرمود: اگر می، ان را دربربگیردتمام ابعاد زندگی واحوال انس
ای و گذرای انسان از علم شد که کارهای لحظهاین گونه برداشت می، «یعملون

 شود.ماند و همه جزئیات را شامل نمیخداوندی پنهان باقی می
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« عمل»هم نشین است که « عمل صالح»معمولًا ایمان با ، در سیاق و بافت قرآنی
 ریزی وبرد که مستمر و مداوم و مکرر و مأجور و دارای برنامهبه کار می سیاقیرا در 

کند: باشد و این گونه از آن تعبیر می عاقبت اندیشی و رنج و زحمت در کانون توجه
یهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللهُ لایُحِبُّ و الِحَاتِ فَیوَفِّ ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّ أمّا الَّ

 (21عمران: آل(.الظالمین
 «عملوا الصالحات»شان را به و سپس توصیف« الذین آمنوا»فرماید: نخست می

کند که عمل صالح خارج از مسمّای ایمان کند. همین امر دلالت بر این میبیان می
عطف کرده « و»زیرا خداوند بلند مرتبه عمل صالح  را بر ایمان با حرف ، است

 ،نی عمل صالح داخل مسمّای ایمان ذکر شودیع، است. اگر جمله بدون عطف باشد
: 1420، این بافت مناسب نیست.)رازی گیرد و این تکرار درتکرار صورت می

1/241) 
یهِمْ فرماید: کنیم که خداوند بلندمرتبه در پایان آیه میملاحظه می فَیوَفِّ

آمدن  شود؛ وپاداش کامل داده می، یعنی بعد از ایمان و عمل صالح، أُجُورَهُمْ 
ی»جزاء بر سر « ف» رساند؛ رسیدن به رضوان دادن پاداش را به قطعیت می، «یوَفِّ

بدین ، شودفقط با  ایمان و عمل صالح مداوم و مستمر حاصل می، الهی در آخرت
خود انجام کار بیش از انجام دهنده آن در کانون توجه قرار « عمل»جهت در

 (130:1930، نیادارد.)قائمی
ی ونیز چنین است: ، های بددر مورد کار یئَاتِ حَتَّ ذِینَ یعْمَلُونَ السَّ بَةُ لِلَّ وْ لَیسَتِ التَّ

ذِینَ یَموتونَ وهُم کُفّارٌ أُولَئِكَ  ی تُبْتُ الْنَْ ولا الَّ نا أَعتَد إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّ
 (11.)نساء: لَهُم عَذاباً أَلیماً 

، دهندد را به صورت مداوم و مستمر و هدفمند انجام میکسانی هم که کارهای ب 
 شود.ها نمیتوبه شامل حال آن، در لحظه مرگ بگویند توبه کردیم

نْیا  فرماید:در یک سیاق می« صنع»با« عمل»آمدن واژه  مَن کَانَ یرِیدُ الْحَیاةَ الدُّ
ذِینَ لَیسَ لَهُمْ فِی وَزِینَتَهَا نُوَفِّ إِلَیهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِیهَا وَهُمْ فِ  یهَا لَا یبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّ

ا کَانُوا یعْمَلُون بَاطِلٌ مَّ ارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِیهَا وَ  (12-16 .)هود:الْخِْرَةِ إِلاَّ النَّ
، های خود را مختص به زندگی محدود دنیا قرار دهندکسانی که تمام خواسته 

 ها فراهمهای دنیایی لازم است برای آنکه برای لذت خداوند تمام کارهای مستمر را
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زیرا  ،ولی در آخرت فقط آتش دارند، ترین بهره را ببرندتا بتوانند کامل، کندمی
وری از زندگی محدود کارهایی که با مهارت تمام و سعی و تلاش مدوام برای بهره

 جز آتش. ، ای برای آخرت ندارندمحو و نابود شدند و سرمایه، دنیا بود
مُوا بَینَ  فرماید:در یک سیاق می« عمل»با « فعل»آمدن واژه  أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّ

کَاةَ  لَاةَ وَآتُوا الزَّ هُ عَلَیکُمْ فَأَقِیمُوا الصَّ یدَی نَجْوَاکُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّ
هَ وَرَسُولَهُ وَا هُ خَ وَأَطِیعُوا اللَّ  (19.)مجادله: بِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونللَّ

دادن  ،بلکه در این سیاق آیه، چون دادن صدقه قبل از نجوا همیشگی و دائمی نبوده
، چون اهل ایمان این امر محدود را انجام نداند، صدقه مستلزم نجواکردن است

و دادن  انجام عبادات همچون اقامه نماز، ؛ و در ادامه آیه چون«لَمْ تَفْعَلُوا»فرمود:
هُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُون گیرد فرمود:زکات به استمرار انجام می  .   وَاللَّ

همان ، توان چنین گفت که اعمال صالحمی، در توضیح آیاتی که اشاره شد
گاهی و با نیت  تکالیف پرمشقتی هستند که انسان به طور مستمر و دائم با علم آ

به اندازۀ رسوخ ایمان در دل ، بنابراین، ردازدپخالص و با عاقبت اندیشی به آن می
ای نیز قوت می گیرند و دوام پیدا می کنند و چیز مقطعی و لحظه هاآن، انسان

 نیستند. 
به همین جهت ایمان ، شودتأثیری است که در ظاهر آشکار می« عمل»، در نتیجه

 بخش ایمانانسان مؤمن باید اثری داشته باشد که آن عمل صالح است که زینت 
 انسان است.

ترین واژه برای وصف حال آنانی است که برای رسیدن به مناسب« عمل»واژه  
گیرند و برای رسیدن به نتیجه کامل از هیچ نتایج کامل کارهایشان را در پیش می

 کنند.کوششی و رنج و زحمتی دریغ نمی
ور مداوم و که به طکسانی، نیز چنین است، در مقابل اعمال صالح کارهای بد

در واقع ، دهندکارهای بدشان پایان نمیدهند و بههدفمند کارهای بد را انجام می
ایجاد خود ، «فعل»ولیبندند. تمام درهای سعادت و خوشبختی را به روی خود می

آن چیز است که شامل امور خیر است که انسان مؤمن بر اساس فطرتش خودش 
د در حین انجام دادنش برنامه و نقشه و نیتی داشته کند و امکان دارها را ایجاد میآن

فعل »قرار دارد؛ کسانی که « شرفعل»، «فعل خیر»باشد و یا نداشته باشد. در مقابل
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ای مهمقد« فعل»توان گفتبنابراین می، فرصت جبران دارند، دهندرا انجام می« شر
 است. «عمل»برای

 تفاوت بافت موقعیتی. 7

بافت موقعیتی عبارت از مجموعه عوامل و عناصر خارجی در برگیرنده متن است 
فلا تَبْتَئِسْ کند. بر اساس بافت موقعیتی فرق دو آیۀ که به فهم و توضیح آن کمک می

( را 63.)یوسف: تَبْتَئِسْ مَِا کَانُواْ یعْمَلُون فَلاَ ( و 96)هود: بِمَا کَانُواْ یفْعَلُون
 نه تبیین کرد؟ توان چگومی

هُ لَن یؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ  :فرمایدمی خداوند در داستان نوح وَ أُوحِی إِلَی نُوحٍ أَنَّ
 (96.)هود: بِمَا کَانُواْ یفْعَلُون إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ 

کند و قومش دیگر هرگز ایمان پیام وحی را دریافت می زمانی که نوح
تأسف و یأس و ناامیدی او را فرا ، اندهمان کسانی که ایمان آوردهجز ، آورندنمی
جواب نداده ، دادگونه که باید جواب میاش آنگیرد که چرا تلاش همه جانبهمی

کی بلکه تعداد اند، که او انتظار داشت افراد بیشتری ایمان بیاورنددرحالی، است
 نبوده و یا دعوتش به خوبی انجامکند تلاشش کافی گویا احساس می، اندایمان آورده

س خداوند برای ایجاد ان، نگرفته است و یا قصوری درانجام کار صورت گرفته است
فرماید: می، با توجه به احوالش که هم اندوهناک است و هم خاشع، و الفت در او

 «.فَلَا تَبْتَئِسْ »
فر کبیانگر نتیجه کفر و تکذیب آنان است که به سبب « ف»فضاسازی حرف 

نباید ناامید باشد؛ به خاطر اینکه تمام کسانی که از او سرپیچی و نافرمانی ، آنان
چنان با کارهای زشت انس و ، پرداختندکردند و به آزار و اذیت و تکذیب او میمی

بودند که کارهای زشت جزء لاینفک وجودشان شده بود و به صورت الفت گرفته 
ای که انجام دادن این کارها برایشان گونه به، دندداخودکار این کارها را ادامه می

اند که فوراً و با مهارت خاص و عادت شده بود و گویا در دل گناهان نفوذ پیدا کرده
-دادند و هیچ عاقبتای آن را انجام مینیروی تمام و بدون وابسته شدن به برنامه

 اندیشی در مورد کارهایشان نداشتند.
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که با فرورفتن در گناهان و به چهارپایانی تشبیه کرده است ها راگویا خداوند آن
لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ یفْقَهُونَ اند:غرق شدن در آن اختیار بازگشت از گناهان را از دست داده

نْعَامِ بَلْ 
َ
 لُّ هُمْ أَضَ  بِهَا وَلَهُمْ أَعْینٌ لاَّ یبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ یسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ کَالأ

 (113عراف: .)اأُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُون
ها از کارهای زشتشان کند که آنبر این دلالت می« یفعل»بر سر « کان»آمدن

 بردار نبوده و استمرار کارشان تا پایان کارشان یکسان بوده است.دست
چنین است که وقتی حضرت یوسف به برادرش  فضاسازی داستان یوسف

ی أَنَاْ أَخُوكَ  گوید:می، نبنیامی ا دَخَلُواْ عَلَی یوسُفَ آوَی إِلَیهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ وَلَمَّ
برای کشتن او  ( چون برادران یوسف63یوسف:).فَلَاتَبْتَئِسْ بِمَا کَانُواْ یعْمَلُون

ه تبعات بلک، نقشه کشیده بودند و این کار فقط به چاه انداختن او خاتمه پیدا نکرده
 های سال طول کشیده بود و تداوم داشت.آن سال

ها همراه با مشقت و سختی و رنج کشیدن و خون دل خوردن بود نقشه ننگین آن
 فرمود: ،فرسایی داشت تا اینکه منجر به نابینا شدن پدرشان شدو اثرات بسیار طاقت

به  ؛ یوسفرد. اشاره به کاری که مداوم است و استمرار دابِمَا کَانُواْ یعْمَلُون
ی ادار نشان دهد و او را از نقشهخاطر این که کار برادرانش را نزد بنیامین بزرگ و ادامه

ها جدایی انداخته ها میان آنکه این امر سال، او کشیده بودند که آنان برای نابودی
گاه کند و او را قانع کند که نزد او باقی بماند، بود  کند:چنین با او درد دل می، آ

شه پلید که بیانگر نتیجه نق« ف»با فضاسازی حرف  تَئِسْ بِمَا کَانُواْ یعْمَلُونفَلَاتَبْ 
 برادرانش بود؛ بنیامین نباید ناامید باشد.

 فرماید:می، با برادران خطاکارش بود صحنه دیگر که بیانگر رویارویی یوسف
ا فَعَلْتُم بِیوسُفَ وَأَخِیهِ إِذْ  ما »( واژۀ 13.)یوسف: أَنتُمْ جَاهِلُونهَلْ عَلِمْتُم مَّ

ما »فرمود:که باید میدرحالی، را به خلاف مقتضای حال گفته است« فعلتم
کرد که بر اساس واقعیتی بود را باید طوری بیان می هاچون کار زشت آن«. عملتم

 تولی او با کرام، شان ادامه داشتها طول کشیده بود و تا آخرین لحظه توبهکه سال
دهد که گویی های گذشته را چنان نشان میتمام رنج  و زحمت، و گذشت خود

رح و ای و اتفاقی بوده و طبلکه کاری صورت گرفته که لحظه، چیزی اتفاق نیفتاده
ها شان را به آنخواهد که کار زشتای در کار نبوده است. یوسف فقط مینقشه
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گاهی یافتن بر کار زشت منجر ، بفهماند  :1401، زمخشریشود.)به توبه میزیرا آ
2 /201) 

ذِینَ کَانُوا  فرماید:در این بافت قرآنی که می« صنع»کارکرد واژه وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّ
كَ الْحُسْنَی  تْ کَلِمَتُ رَبِّ تِی بَارَکْنَا فِیهَا وَتَمَّ رْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّ

َ
یسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأ

رْنَا مَا کَانَ یصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا کَانُوا یعْرِشُونعَلَی بَنِی  ، إِسْرَائِیلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّ
دلالت ، گیرداست که در کانون توجه قرار می« کان یصنع»در این آیه برجستگی واژه 

بر مهارت و دقت انجام کار فرعون و قومش است؛ که خداوند مهارت و دقت کار 
ها دارد که نشان دلالت بر استمرار کار آن« یصنع«+ »کان»ا را درهم کوبید. واژۀ هآن

 ها تا آخرین لحظه ادامه داشت. دهد مهارت و توانایی آنمی
حلیل به ت، کنیمای را در درون یک آیه جستجو میوقتی ارتباط مفهوم سازی ویژه

 بافت آیه نظر داریم.
در آیه و حوادث مذکور در آن است. طراحی  روابط درونی موجود، مراد از بافت

رنگ آن حادثه را به خود ، فضا به گونه است که خود مفردات قرآنی هم بر اساس آن
         گیرند.می

 «صنع»و « عمل»، «فعل»نمونه (: پیش2جدول شماره )

 اینمونهپیشمعنای شبکه معنایی نوع واژه
خداوند نسبت به کارهایی که در کمترین زمان انجام  إنّ الله علیمٌ بما یفعلون: دانایی فعل

 گیرند.می
 کمترین زمان

گاهی خداوند نسبت به کارهایی که به صورت مداوم انجام  عمل إنّ اللهَ خبیرٌ بما تعملون: آ
 گیرندمی

 مداوم

گاهی خداوند نسبت به کارهایی که با مهارت می صنع  مهارت با دگیرنإنّ اللهَ خبیرٌ بما یصنعون: آ
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در قرآن « صنع»و « عمل»، «فعل»(: به طور کلی شبکه معنایی 9جدول شماره )
 در جدول زیر چنین خلاصه می شود:

  



 

 

می 
عل

مه 
لنا

ص
ف

«
ایه
آر

ن
قرآ

بی 
ی اد

ها
» /

ل
ل او

سا
 /

هار 
ب

041
2

 

011 

 گیرینتیجه

« عمل»، «فعل»های این پژوهش گویای آن است که معنی کانونی انجام کار یافته
مربوط به در قرآن کریم معنای دقیقی دارند که هر یک بر اساس سیاق « صنع»و 

 ای دارند که بررسی آن به شرح زیر است:خود به کاربرد ویژه

کنیم به مراد گوینده دست پیدا میها معمولًا برای فهم هر متنی تلاش . ما انسان1
یری کارگسازی الهی در آیات و بهاز این جهت برای دستیابی به مراد و مفهوم، کنیم
 تحلیلی جدید نیاز داریم. به ابزارهای، های قرآن در زندگیآموزه

فهم درست دانش مفردات الهی است که به وسیله دانش ، یکی از این ابزارها 
 نخست لازم است، شوند. بنابراینمعناشناسی در سیاق و بافت آیات فهمیده می

 ،کاربردهای حسی هر واژه را برای دستیابی به معنای اصلی مورد بررسی قرار دهیم
 مراد و مقصود الهی در دل آیات بپردازیم.    سپس برای دستیابی به

، «فعل»کند که واژگان بر این دلالت می، نمونه این پژوهش. نظریه پیش2
دارای مقولاتی هستند که ، بدین جهت که قریب المعنی هستند« صنع»و « عمل»

، دکنها را دسته بندی میذهن انسان به طور خودکار اشتراکات معنایی و لفظی آن
این واژگان را که معنای ، ای و معنای مرکزینمونهزم است نخست معنای پیشپس لا

ر سپس برای رسیدن به مراد الهی ب، به دست آوریم، مادی و مرتبط با طبیعت هستند
 این واژگان را احیاء کنیم.، اساس شبکه معنایی و ساختار قرآنی

در کمترین زمان  و انجام کار را « فعل»این نتیجه حاصل شد که ، بر این اساس
و همچنین ، کندمهارت انجام کار را بیان می« صنع»استمرار انجام کار و « عمل»

تا این ، کندای را در جای خود بازسازی میاین نتیجه حاصل شد که خداوند هر واژه
در  ،المعنی بودن تمام حالات انسانی را در هر موقعیتی که باشدواژگان با قریب
 ناصواب و کج فهمی صورت نگیرد. بربگیرند تا فهم

این نتیجه حاصل شد ، «صنع»و « عمل»، «فعل». بررسی اتیمولوژی واژگان 9
شود بر نفوذ و شروع می« ف»ای که با حرفکه در زبان قرآن به طور کلی هر واژه

ه است ک« ف»هم باحرف « فعل»کند. شروع واژه شکاف و تأثیر و ایجاد دلالت می
ه هاست و کاری است کپیدا کردن در دل اشیاء و ایجاد و تغییر در آندلالت بر نفوذ 

 گیرد.با جدیت تمام و نیروی مضاعف انجام می
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چیزی است که خدای ، «فعل»زیرا ، همین امر دلالت بر شتاب و سرعت دارد
ه شامل کاری است ک« فعل»کند به جهت این که سبحان کارش را با آن توصیف می

گیرد و خداوند قادر است کارش را در یک چشم بر هم زدن می در یک لحظه انجام
 انجام دهد و نیاز به تلاش و کوشش و رنج و زحمت ندارد.

نوعی بر جمع شدن و بسته شدن دلالت ، شودشروع می« ع»واژگانی که با حرف
ای عبارت از مجموعه، «عمل»است که « ع»با حرف « عمل»کند که شروع واژه می

کی به تلاش و کوشش با رنج و زحمت  است که مداوم باشد و چیزی از کارهای مت
 گیرد.است که تمام عمر انسان را در برمی

که دلالت بر ، مشترک هستند« ع»در حرف « صنع»و « عمل»، «فعل». واژگان 4
کنند؛ پس معنای هر سه واژه در تأثیرگذاری در چیزی نوعی اشتراک معنا هم می

تأثیرگذاری در چیزی که از جهت مؤثرباشد در کانون ، «فعل»در، شودجمع می
تأثیرگذاری خداوند به عنوان کننده کار اصلی به ، گیرد به همین جهتتوجه قرار می

یعنی خود انجام دهنده در کانون توجه قرار ، شودبیان می« فعل»عنوان فاعل با واژه 
ونی داشته باشد در ایجاد اثر در چیزی که نمود ظاهری و بیر« عمل»گیرد و درمی

انجام کاری که به عنوان نتیجه و تأثیر باور و ، گیرد. بدین جهتکانون توجه قرار می
در کانون ، یعنی انجام کار« عمل»خود ، تلاش و کوشش شخص به طور مداوم است

 گیرد.توجه قرار می
-یکننده کار)مؤثر( و کار انجام شده)تأثیرپذیر( در کانون توجه قرار م« صنع»در
انجام دهنده باید مهارت و توانایی لازم را برای انجام « صنع»به خاطر اینکه در ، گیرد

، ندکچون این مهارت و توانایی در کار انجام شده نمود پیدا می، کار را داشته باشد
 در نتیجه مؤثر و تأثیرپذیری در کانون توجه است. 

یی چنین است درشبکه معنا« صنع»و « عمل»، «فعل». تفاوت واژگان 2
شود که از روی فکر اندیشه و برنامه و قصد و در مورد چیزی گفته می« عمل»که

نیت باشد. به همین جهت مقرون به علم است و کاری است که به موجود با اختیار 
لکه ب، گیردبه آن تعلق نمی« عمل»شود. کاری که یک بار انجام بگیرد مربوط می

است و اینکه از « عمل»تر از و عام« عمل»رای ای بمقدمه« فعل»است و « فعل»
موجود زنده با اراده و قصد و نیت یا بدون علم و اراده از انسان یا حیوان و یا از جامد 
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ای کارهای کوچک و لحظه، گیرد. بر این اساسبه آن تعلق می« فعل»سر بزند 
م طول زندگی در نتیجه به طور مداو، شوندای برای انجام کارهای بزرگ میمقدمه

کنند. در نهایت پاداش و جزائی که گیرند تا آخر عمر ادامه پیدا میانسان را در برمی
خدا برای خوشبختی یا بدبختی ابدی انسان در نتیجه کارهای انجام شده مداوم به 

امری در کانون توجه قرار « صنع»در واژه ، کندبیان می« عمل»با واژه ، دهداو می
ان برای کارش که به نتیجه مطلوب برسد باید مهارت و توانایی لازم می گیرد که انس

شود هیچ کاری از بصیرت برای انجام آن کار را پیدا کند و همچنین یادآوری می
 ماند هر چند که با تمام مهارت و توانایی انجام بگیرد.خداوند پنهان باقی نمی
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